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  چكيده

 

پيونـد   ةآن زمين ـ ةتوان بـه واسـط  مكاناتي است كه مينظام زبان و واژگان داراي قدرت و ا
ي و نحـو     شعر با هنرهاي تجسمي را فراهم كرد؛ امكاناتي چون صور  ةخيـال، واژگـان حسـ

ه بـه    مينيـاتوري، ترسـيم تصـويرهاي عينـي و     هـاي  نگري و توصـيف جزئي بيان آنها، توجـ
زبـان،  ن شعراي پارسـي در ميا. ساخت آنروساخت، فرم و ساختار روايي شعر بيش از ژرف

از اين امكانات زباني بهـره بـرده اسـت و در     نظامي در اشعار خود بيش از هر شاعر ديگري
توانسـته   رنگ، نور، فضا، خط و غيره ءتمركز ويژه بر عناصر بصري و القا ةكنار آن به واسط

 راينبنـاب . است به هنرهاي تجسمي نزديك شود و قابليت تجسمي به اشعار خويش ببخشد
. توان پيوند شعر و هنرهاي تجسمي را در هنر شاعري نظامي با وضوح بيشتري دريافتمي

هاي مختلف هنرهاي تجسمي را اين پژوهش با رويكردي تطبيقي سعي بر آن دارد تا جنبه
  .در هفت گنبد نظامي بازخواني كند
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   مقدمه

گنبد  موجود ميان ادبيات و هنرهاي تجسمي را در هفت ةاين پژوهش خود بر آن است تا رابط
عوامل مختلفي در ايجـاد ارتبـاط ميـان    . نظامي نمايان سازد و چگونگي اين رابطه را تحليل نمايد

و تصـوير را نشـان   ؛ و اين خود ارتبـاط كـلام   مؤثر است )ادبيات و هنرهاي تجسمي(اين دو حوزه 
انـد و  هاي اديبان پرداختـه همواره هنرمندان هنرهاي تجسمي به ترسيم و تجسم نگاشته. دهدمي

جا كه شـاعران و هنرمنـدان   از آن. اندبا زبان خط و رنگ، صور ذهني را به صور عيني تبديل كرده
رنگ توانست ترجمـان   شناسي، اعتقادي و فكريِ مشتركي داشتند، زبان خط وهاي زيباييديدگاه

هاي ادبي و تجسـمي  هاي شاعران باشد و باعث هماهنگي شيوهخوبي براي ترسيم افكار و انديشه
  .)106: 1381پولياكووا و رحيمووا، (شود 

هر چند كه ارتباط ميان شعر و هنرهاي تجسمي مطرح بوده است و به خصوص شـعر و   در ايران
هاي كمتري، نسبت بـه  مطالعات و پژوهش ،اندداشتهي ناگسستني نگارگري در ايران، از ديرباز پيوند

ه و پـژوهش  مسئله بيشتر مركز توج هاي اخير اينالبته در دهه .غرب، در اين حوزه انجام شده است
 ةتوان در نظري ـپيوند شعر و ادبيات با هنرهاي زيبا را، در غرب، مي ةو ريش پيشينه. قرار گرفته است

، مشاهده كرد؛ ارسطو شـعر و سـاير هنرهـا را نـوعي محاكـات و      فن شعركتاب  ارسطو در »محاكات«

در ميـان  . )23 - 18: 1377ارسـطو،  : ك.ن(گويـد  داند و از همانندي آنها سـخن مـي  تقليد از طبيعت مي
بـه جمـع بـين شـعر و      »فـن شـعر  « ةقصيد ةماو در مقد ؛بينيمروميان اين رويكرد را نزد هوراس مي

 .گيرد خود در شعر كمك مي ءي براي تبيين آرانقاشو از هنر پردازد ي مينقاش
از آن . ها و مقالاتي در اين خصوص به چاپ رسيده اسـت هاي اخير كتابدر ايران نيز در سال

هايي از كتـاب  بخش: چه كه با اهداف اين پژوهش بيشتر در ارتباط است، عبارت است ازآن ،ميان
ي و نگـارگري در اشـعار   نقاش ـكه به جمع شـعر بـا    حميديانسعيد اثر ) 1388( آرمانشهر زيبايي

كه بازآفريني خسرو و شـيرين   زهرا حياتياثر ) 1387( مهرويي و مستوري ؛نظامي پرداخته است
و داوود  سيدحسـين فـاطمي   ةنوشـت ) 1389( »شـعر حجـم و كوبيسـم   « ؛نظامي در سينما اسـت 

شناسـي  شـعر حجـم بـر اسـاس زيبـايي      اي است در بازخواني مبـاني نظـري   مقاله، عمارتي مقدم
كارشناسي ارشد  ةنامپايان. و انطباق دو مكتب ادبي و هنري پرداخته است كوبيسم كه به مقايسه

هاي مشترك تصويري و ادبـي در نگـارگري سـنتّي    نمادها و نشانه ةمطالع«با عنوان  الهام شيروي

از  )1389( »دبي بر نگارگري مكتـب شـيراز  تأثير صورخيال ا«اي با عنوان مقالهو در نهايت،  »ايران

بـرده بـه   هاي نـام هيچ يك از پژوهش. شعر و نگارگري پرداخته است ةبه مقايس وان كهماهفاطمه 
جانبـه، اشـاره   و همه كليدهد، به طور عوامل و عناصري كه شعر را به هنرهاي تجسمي پيوند مي

نـوع   ،بـدين ترتيـب   .بررسي قرار گرفته استه و ر پژوهش حاضر اين مسئله مورد توجد ؛اندنكرده
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هـاي انجـام شـده،    اي متفاوت از پـژوهش تحليل آثار شعري در پيوند با هنرهاي تجسمي با شيوه

 .صورت خواهد گرفت
تـر از آن   وسـيع بسـيار  ) پيوند ادبيات با هنرهاي تجسمي(هاي اين حوزه پژوهش ةپيشين ةگستر

ايـن   كلـي ها، آثاري مد نظر اسـت كـه بـا اهـداف     ين پژوهشچيزي است كه بيان شد اما در ميان ا
شـعر و هنرهـاي    ةپژوهش در ارتباط باشد؛ اين پژوهش بر آن است تا عوامـل و عناصـر پيونددهنـد   

تجسمي را بررسي كند و در ادامه، اشعار نظامي را بر اساس عناصر هنرهاي تجسمي تحليل نمايـد و  
مل و عناصر مشـتركي شـعر را بـه هنرهـاي تجسـمي پيونـد       ها پاسخ دهد كه چه عواپرسشبه اين 

توان آنها را تحليـل كـرد؟   كند و چگونه ميدهد؟ اين عناصر در شعر نظامي چگونه نمود پيدا مي مي
   توانند در خلق آثار هنري خود، از اشعار نظامي الهام بگيرند؟آيا هنرمندان هنرهاي تجسمي مي

اي و تطبيقي و از سوي رشتههاي ميانيي، اهميت پژوهشضرورت انجام اين پژوهش را از سو
هـاي  و وجود ويژگـي  -كه كمتر بدان پرداخته شده است -ديگر جايگاه والاي نظامي در ادبيات ما

 .سازدتجسمي در اشعار او، روشن مي
هايي از اين منظومه كـه بعـد تجسـمي و بصـري آنهـا      بررسي و بخش پيكرهفتدر اين مقاله 

  . شودتر است، بر اساس عناصر هنرهاي تجسمي تحليل ميهبرجست
  

 پيكر نظاميهفت ةكلياتي دربار

نظامي از نظر ترتيب زماني است كه از لحاظ ساختارِ  ةچهارمين منظوم نامهبهراميا  پيكرهفت
يـك بخـش آن، اشـعار اول و آخـر     : توان آن را به دو بخش تقسـيم كـرد  و روال داستاني مي كلي

 ـ  به بهرام پنجم ساساني از بدو تولرويدادهاي مربوط  دربارة ،كتاب اوسـت كـه    ةد تـا مـرگ رازگون
و بخـش ديگـر آن، اشـعار ميـاني     ) با عناصر تقريباً غنـايي (بيشتر روح حماسي بر آن حاكم است 

هايي است كه دختران پادشاهان هفت اقلـيم بـراي بهـرام نقـل     گنبد و داستانشامل هفت ،كتاب
   .)يب -يا: 1386، حميديان(شار از روح غنايي و تخيل رمانتيك است كنند و سرمي

با لحن شوخ و شنگ خود، قـدرت تصـويرپردازي بـالا، توصـيفات دقيـق و       پيكرهفت ةمنظوم
هـايي كـه تقريبـاً    مينياتوري، بازي غريـب نـور و سـايه و نمـود عنصـر رنـگ، در قالـب داسـتان        

مـوي  ان ارائـه كـرده اسـت كـه بـا قلـم      نقاش ـهـايي بـه   عپردازانه هستند، تا به اكنون موضو خيال
كامـل   تناسبگنبد، ؛ وصف قصر خورنق، توصيف هفت)296: 1382كفافي، (هنرمندان مناسبت دارد 

هـاي شـكار و انـدام    رنگ ميان هر گنبد با جامه، توصيف منـاظر طبيعـي، مجـالس بـزم، صـحنه     
  . آيندبه شمار مي) ر هنرهاي تجسميو ديگ(ي نقاشزيبارويان، همگي منبع سرشاري براي هنر 

او در . دار شـود را عهده مورخهاي يك باشد و مسئوليت مورخخواهد گنبد نمينظامي در هفت
ما با خوانـدن اشـعارش در   . )72: 1370جعفري لنگرودي، (حقيقت در اين اثر خالق هنر خويش است 



54 
   1391 پاييز، ششمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

هنري كه در اوج قـرار گرفتـه اسـت و     ؛مبريمي لذتگيريم و از هنر او مسير اين آفرينش قرار مي
  .زند پهلو ميبيش از همه به تجسم 

رمانتيـك و غنـايي آن    ةكـه جنب ـ  پيكرهفتطور كه گفته شد، بخشي از در اين قسمت، همان
كه سرشار از تخيل، عاطفـه و احسـاس اسـت و بعـد      گنبدهفتست، يعني اشعار مربوط به ا قوي

  .قرار گرفته است توجه وندر كانتجسمي آن برتري دارد، 
  

  هفت گنبد

توانـد  هفت گنبد نيز مي كليبا هنرهاي تجسمي، نگاهي به ساختار ابيات قبل از تحليل پيوند 
د ده ـمي رخها در آن به عنوان جايگاهي كه داستان »گنبد«انتخاب شكل . اين پيوند را آشكار كند

. تشكيل شده است) نيم دايره( »دايره«و  »عمرب«قابل تأمل است؛ ساختار ظاهري گنبد از دو سطح 

صال آسمان و زمـين  به طور ناخودآگاه، تصويري از ات ادغام اين دو شكل هندسي، در درون انسان
ي كه انسان طبيعتاً در آرزوي آن است و زمينـي كـه خـلأ در آن وجـود     ئآفريند؛ آسماني ماورامي

آرزوي يك عـالم بـرين يـا يـك سـطح برتـر از       اين شكل، نماد . خواهد از آن عبور كنددارد و مي
در بحـث نمـادپردازي در معمـاري،     »گنبـد «شكل . )169 -168: 1382شواليه و گربران، (زندگي است 

اي است كـه مفـاهيم آن گسـترش    شكل گنبد استعاره ،در حقيقت .و نمادي از روح است مقدس
 ـ   بـا انتخـاب گ   نظـامي . يافته و به نمادي عرفاني تبديل شـده اسـت   بهـرام،   ةنبـد بـه عنـوان خان

چـون خداونـد   (كه در واقع تجلّـي سرمشـق ازلـي     مقدسرا مظهري براي بازتاب هنر  گنبد هفت
و ) او بر روي زمين يعنـي انسـان داده شـده اسـت     ةمعمار بزرگ جهان است و اين صفت به خليف

بـدين  . )36: 1388حجازي و علـي اكبـري،   (دهد خود به هستي است قرار مي مقدسهنري نگاه  ةجلو
دهد، كاملاً با اهـداف داسـتان    ترتيب انتخاب گنبد به عنوان مكاني كه تمام اتفّاقات در آن رخ مي

هاي گوناگون رنـگ   در عين حال كه زيبايي و نظم حاكم بر آن و جلوه گنبدهفت. در ارتباط است
شـق زمينـي و قيـد و    هاي آفرينش است، بر مفهوم رهايي از عاي از زيباييو نقش و نگارش، جلوه

در  »گنبـد «بندهاي آن و رسيدن به وارستگي درونـي تأكيـد دارد كـه بـا مفهـوم نمـادين شـكل        

   .استمعماري هماهنگ 
آوا با در نظمي آهنگين و هم ،فضاي ساخته شده«يكي از اصول عمده در معماري آن است كه 

و بـا  ) آب، خاك، گياه و هـوا (نه هاي چهارگاطبيعت پيرامون خويش قرار بگيرد و با تبعيت از نظم
اين شـعرِ كالبديافتـه در فضـا و بنـا، نـه بـراي       . قدرتي كامل، شعر معماري را در فضا و بنا بسرايد

 »كيهـاني اسـت   مقـدس ارضاي مفاهيم ظاهري و مادي كه براي كالبد بخشيدن بـه همـان نظـم    

در معماري يك بنا بايـد رعايـت    آوايي با طبيعت را كهاين نظم كيهاني و هم. )102: 1382حبيبي، (
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ارات كند و گنبدها را مطابق با طبع سـي گنبد خود به زيبايي رعايت مي در بناي هفت نظاميشود، 
   .كندهاي متناسب با آنها برپا ميو رنگ

  

  تحليل هفت گنبد بر اساس عناصر هنرهاي تجسمي

  رنگ

در ادب و هنـر ايرانـي همـواره    ترين عناصر بصري است كـه  ترين و گستردهرنگ، يكي از مهم
) 52: 1382و ديگـران،   شيمل(رنگ كوششي است براي قابل رؤيت شدن . اي داشته استجايگاه ويژه

هر هنرمنـد و شـاعري   . )358: 1382شواليه و گربران، (شمار طبيعت است هاي بيزيبايي ةو نماد اولي
يعت است و طبيعت منبع اصلي الهـام  هاي موجود در طبجا كه در پي نمودار ساختن زيبايياز آن

هـا بـه دليـل     رنـگ  ،عـلاوه بـر ايـن    .گيردبسيار بهره مي) رنگ(شود از اين عنصر او محسوب مي
ي، عرفــاني، ختشــنا تواننــد مفــاهيم روانپــذير و تصــويرگري كــه دارنــد، مــيت گســترشظرفيــ
  .ي و بسياري مفاهيم ديگر را به مخاطب القا كنندختشنا جامعه

در بيـان منظـوم آنهـا،     گنبد و دقت و ظرافت نظاميهاي هفت، ساختار داستانكلي در نگاهي
هـاي  نظامي در ابتداي داسـتان . داردم ناب است و مخاطب را به تصويرانگاري واميخود يك تجس

اثر خـود را در   كلينمايد كه طرحي از شكل و فرم گنبد، چونان معماري ماهر و زبردست ميهفت
  :كند توصيف مياو گنبدها را با ذكر رنگ و متناسب با طبع هفت اختر . اندازديقالب ابيات درم

ــت ــد هفـــــ ــاره آن درون گنبـــــ    بـــــ
  

  ســـــياره هفــــت  طبـــــع بــــر  كــــرده   
  

   شــــناسســــتاره گنبــــدي هــــر رنــــگ
  

  قيــــاس كــــرده ســــتاره مــــزاج بــــر  
  

ــو ز گنبــــدي ــوان كــ ــم كيــ ــود قســ    بــ
  

ــك پنهـــان بـــود       ــياهي چـــو مشـ   در سـ
  

   مايــــه  بــــودش ز مشــــتري   وان كــــه 
  

ــت   ــندلي داشـــ ــه صـــ ــگ و پيرايـــ   رنـــ
  

ــريخ ــه مـــ ــت وان كـــ ــارش بســـ   پرگـــ
  

  كــــــارش در بــــــود گــــــوهر ســــــرخ  
  

ــاب ــه از آفتـــ ــت وان كـــ ــر داشـــ   خبـــ
  

ــل زر    ــه؟ از حمايــــ ــود، از چــــ   زرد بــــ
  

ــه از زيـــب زهـــره يافـــت اميـــد        وان كـ
  

  بـــود رويـــش چـــو روي زهـــره ســـپيد      
  

   وان كــــــه بــــــود از عطــــــاردش روزي
  

  پيــــــروزي ز گــــــونپيــــــروزه بــــــود  
  

ــه ــرجش راه  وان كـ ــوي بـ ــرده سـ ــه كـ    مـ
  

ــبزي   ــت سرســ ــاهداشــ ــت شــ   اي ز طلعــ
  

ــيده ــرين بركشـــ ــفت بـــ ــر صـــ    پيكـــ
  

ــه     ــد بـ ــت گنبـ ــر  هفـ ــت اختـ ــع هفـ   طبـ
  

  )145: 1386نظامي، (    
دهـد؛  نظامي در اين ابيات، از همان ابتدا، كيفيات و عناصر بصري را بيش از هر چيز جلوه مي

گرفته و نمودي واژگـاني   نظامي قرار ةمايت دسترنگ، بارزترين عنصر بصري است كه در اين ابيا
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) زاي، سـب سياه، صندلي، سرخ، زرد، سـپيد، پيـروزه  (هاي متفاوت در نظر گرفتن رنگ. فته استيا
 توجـه با  ،در عين حال. م ابيات در ذهن خواننده بسيار مؤثر استبراي هر يك از گنبدها، در تجس

هاي بيان شده در هـر گنبـد، فضـاي    ، هر يك از رنگهاي و عرفاني رنگختشنا روان هاي دلالتبه 
  . دهدآورد كه مخاطب را تحت تأثير خود قرار ميمفهومي و رواني مناسبي را فراهم مي

گيرد، هر گنبـد را نيـز   كه در اشعار خود از عنصر رنگ بيشترين بهره را ميعلاوه بر آن نظامي
هاي هـر گنبـد را در تناسـب    پيام داستانكند و در عين حال مضمون و با رنگي خاص معرفي مي
ابيـاتي را بـه توصـيف و     ،هر گنبـد  ةمقدمعلاوه بر اين، نظامي در . دهدكامل با رنگ آنها قرار مي

او . دهد تا ذهن خواننده را با فضاي داسـتان بيشـتر آشـنا كنـد    رنگ مورد نظر اختصاص مي ءالقا
 اشـاره به رنگ آن گنبد  دوبارهپايان هر گنبد نيز رساند كه در زيبايي كار خود را زماني به اوج مي

  .گويدكند و از فوايد آن سخن ميمي
معـرّف نيسـتي، فنـا،    «در هنرهاي تجسمي رنگ سياه . شودگنبد اول با رنگ سياه معرفّي مي 

جهل، عدم آشنايي، ابهام، تاريكي، مرگ، سكون، نبود قدرت، ظلمت، ناداني، پيچيدگي و محبوس 
 كلـي كنـد بـه خـوبي بـا مفهـوم      مفاهيمي كه رنگ سياه القا مـي . )92: 1386مشتاق، ( »بودن است

و  -رازي كه پادشاه به دنبال كشـف آن اسـت   ةبه واسط -داستان كه نوعي ابهام در آن وجود دارد
  . خبري پادشاه از راز مردم شهر، تناسب داردجهل و ناداني و بي

دهـد   را بيشتر جلوه مي) رنگ سياه(نيز، عنصر رنگ  نظامي در ابيات آغازين و پاياني اين گنبد
  .پردازدگون و متناسب با رنگ اين گنبد ميو به ايجاد فضايي سياه

   شماســـــــي  ديـــــــر  ز شـــــــنبه روز
  

ــه زد   ــواد در خيمـــــ ــي ســـــ   عباســـــ
  

  فـــــامغاليـــــه گنبدســـــراي ســـــوي
  

ــلام      ــه سـ ــد بـ ــد شـ ــانوي هنـ ــيش بـ   پـ
  

ــب آن ــا شـ ــرد تـ ــازي كـ ــاط و بـ ــا نشـ   جـ
  

 ــ   ــوزي و عطرســــ ــردعودســــ   ازي كــــ
  

  برافشـــاند شـــب بـــه ســـنّت شـــاه چـــون
  

ــر    ــر حريــ ــپيد بــ ــك ســ ــياه مشــ   ســ
  

ــاه ــار نآ از شـــــ ــميري نوبهـــــ   كشـــــ
  

  خواســـت بـــويي چـــو بـــاد شـــبگيري      
  

  قنــــــد گشــــــايد درج گهــــــر تــــــا ز
  

ــد گويـــــدش مادگانـــــه     لفظـــــي چنـــ
  

ــد   ــرآب كنــ ــب پــ ــه لــ ــانه كــ   زان فســ
  

  مســــــت را آرزوي خــــــواب كنــــــد     
  

  هنـــــدوزاد چشـــــمتـــــرك آهـــــوي
  

  بگشــــــاد گــــــره نافــــــه مشــــــك را  
  

  )147: 1386نظامي، (    

ــياهي در ــكوه ســـــ ــاه دارد شـــــ   مـــــ
  

  ســــياه ن كننــــدآ از چتــــر ســــلطان   
  

  هـــيچ رنگـــي بـــه از ســـياهي نيســـت     
  

  داس مـــاهي چـــو پشـــت مـــاهي نيســـت  
  

ــواني از ــود جــــ ــيه بــــ ــوييســــ   مــــ
  

ــياهي وز   ــود ســـ ــوان بـــ ــيجـــ   رويـــ
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  جــــوان بينــــد  بصــــر ســــياهي بــــه

  

  ننشــــــيند ســــــياه بــــــر چرگنــــــي  
  

ــياه    ــب سـ ــيفور شـ ــه سـ ــر نـ ــدي گـ   شـ
  

ــزاوار    ــي ســ ــد كــ ــاه مهــ ــدي؟ مــ   شــ
  

  ورنـــگا هفـــت رنـــگ اســـت زيـــر هفـــت
  

ــالاتر از ســـــياهي رنـــــگ      نيســـــت بـــ
  

  )181 :همان(    
، )رنـگ سـياه  (عنصـر رنـگ    ،كه ابيات آغازين و پاياني گنبد سياه است ،در اين بخش از ابيات

ور رنگ سـياه،  حضدر ابيات بخش اول . يابدگاه به صورت واژگاني و گاه به صورت ذهني نمود مي
كردنـد  رنگي كه خلفاي عباسـي بـر تـن مـي    سياه ةجام »سواد عباسي« :گير است چشم واژگاندر 

خوشبوي سياه رنگي است كه نظامي در ايـن ابيـات،    ةغاليه مادكه در آن  »فامغاليه«، )146 :همان(

وان به دليـل رنـگ   جا كه هنداز آن »بانوي هند«كند، شبه سياهي، گنبد را بدان تشبيه مي با وجه

گـوي  اند، در اين گنبد نيز انتخاب بانوي هند بـه عنـوان بـانوي قصـه    پوستشان به سياهي معروف
نماد تـاريكي و   »شب«. دهدنمايد و ارتباطش را با رنگ اين گنبد نشان ميگنبد سياه متناسب مي

ابيـات پايـاني ايـن     در. سازدتر مياين سياهي را نمايان »مشك سياه«سياهي است و تشبيه آن به 

چندين بـار تكـرار    »سياه« ةشود و واژها اشاره ميگنبد نيز به رنگ سياه و برتري آن بر ساير رنگ

  .شود تا تقارن رنگ در آغاز و پايان گنبد رعايت شودمي
يابد و هر چه بيشتر به حضور عنصـر رنـگ و   اين روند در ابتدا و انتهاي تمام گنبدها ادامه مي

   .كند كمك ميابيات  م ساختنجسم
  خط

چنان كـه خـط، در آثـار تجسـمي اغلـب      خط از عناصر بسيار ارزشمند هنرهاي بصري است؛ آن
 شـود  دانسته مـي هاي ذهني هنرمند گر تفكرّ، انديشه و آرمانعواطف و احساسات و نشان ةكنندبيان

و بيـان خـويش، خطـوط     توانـد از طريـق واژگـان   شاعر نيز در اثر شعري خود مي. )23: 1383نـامي،  (
چنـان  سازد و به همان ميزان، مفاهيم گوناگون آنها را القا كنـد؛ آن  مجسممختلفي را براي مخاطب 

كنـد كـه   كه در ابيات زير، نظامي با واژگان و توصيفات خود خطوطي را در ذهن خواننده ترسيم مي
  .ابيات همخواني دارد باكاركرد خط در هنرهاي تجسمي و پيوند اين  كاركردهايكاملاً با 

ــه   ــاغ، بلكـ ــه بـ ــاغي، نـ ــد بـ ــت ديـ بهشـ  
 

 بـــه ز بـــاغ ارم بـــه طبـــع و سرشـــت     
 

ــار دروروضــــه گــــاهي چــــو صــــد نگــ  
 

ــاد بـــــي ســـــرو و  شـــــمار دروشمشـــ  
 

ــوه ــدي  ميـــــ ــش از برومنـــــ دارانـــــ  
 

ســـجده پيونـــدي   خـــاك بـــا كـــرده   
 

)248 -247: 1386نظامي، (    



58 
   1391 پاييز، ششمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

شـمار   سـرو و شمشـاد بـي   / و صد نگار دروگاهي چروضه«: قامتي برخي درختان در بيتراست

كـرده بـا خـاك    / دارانش از برومنـدي  ميوه«: و خميدگي برخي از درختان در بيت بعد از آن »درو

در  »خـط «تـوان بـا عنصـر    ؛ قامت درختان را در اين دو بيت مـي شود توصيف مي »سجده پيوندي

ت درختاني چـون سـرو و شمشـاد    نظامي با تشبيه قام. ي تجسمي تطبيق داد و تفسير كردهنرها
تـوان ايـن درختـان را    كنـد و مـي  قامتي معشوقگان، قامت راست و استوار آنها را القا ميبه راست

كنـان سـر   اي است كه سجدهبيت بعد وصف درختان پرميوه. ي دانستنقاشتابلو  »ي عمودهاخط«

كند و ايـن خميـدگي بـه    يم ميخميدگي آنها را ترس »پيونديسجده« ةاند و نظامي با واژخم كرده

در پس هم آمدنِ ايـن دو بيـت، امكـان    . در هنرهاي تجسمي است »خط منحني« ةنوعي القاكنند

  . كندسازد و ارتباط آنها را تقويت ميتر ميقامت و درختان خميده را آسانتجسم درختان راست
بـا  . اسـت  خـاص  مفهومي و هر نوع از آن گوياي داردي تجسمي معاني نمادين هاخط در هنر

به حضور ذهني عنصر خط در اين دو بيت و تفكيك آن به دو نوع خط عمودي و منحنـي و   توجه
. چنين در معنا و مفهوم آنهـا مشـاهده كـرد   توان تضادي را در شكل و ظاهر و هممفاهيم آنها مي

فـاهيمي چـون   م. هاي خـط راسـت دارد  ي كاملاً مغاير با خصيصههاخط خميده يا منحني ويژگي
خـواني  تعادل با خط عمـودي هـم   و پسندي، ثباتنظري، غرور، خودپايداري، صلابت، ارتفاع، بلند

ال دارد است كه حركتي روان و لغزنـده و سـي  دارد و خط منحني يا مدور خطي آرام، نرم و ملايم 
، بخشـد و بـا مفـاهيمي چـون نـرمش، لطافـت، احسـاس شـادابي        و به چشم و اعصاب آرامش مي

مفاهيمي كه اين دو نـوع خـط در   . )9 -6: 1386مشتاق، : ك.ن(محبت مرتبط است  و طراوت، عشق
  .كنند در ارتباط كامل با مضمون اين ابيات قرار دارندآثار تجسمي القا مي

توان گفت از عنصر خـط  جا نيز با نگاهي از جنس هنرهاي تجسمي و تجسم ابيات، ميدر اين
به مفاهيمي كـه خـط عمـودي القـا      توجهبا . طبيعت باغ استفاده شده است براي ترسيم منظره و

تشـبيه هميشـگي قامـت و وجـود      ةتـوان بـه رابط ـ  مـي ...) پسندي، صلابت و غرور، خود(كند مي
ايـن تشـبيه   . در سنّت ادبي فارسي نيز پي برد) چون سرو سهيهم(معشوق به درختان بلندقامت 

ي معشوق ادبيات ما كـه  هاو ديگر مفاهيم خط عمود را، با ويژگيتواند صلابت، ثبات به خوبي مي
ايـن   ةاست، تطبيـق دهـد و القاكننـد   ) كشيصلابت در عاشق( همان غرور، خودپسندي و صلابت

اكثر امكانـات جنـبش   آفرين و پرتحرّك است و از حدعلاوه بر اين، خط عمود، شادي. رابطه باشد
معنوي، بالارونده، نمايانگر نزديكي به خداوند و حركت به سوي خوردار است و از ديد روحاني و بر

سـبز و  با درختان سـر تواند  ميآفريني و تحرّك خط عمود، شادي. )71 -70: 1376اللهي، آيت(اوست 
درختـان  . باطراوتي كه مدام در حال رشد و تكامل در فصول مختلف هستند، ارتباط داشته باشـد 

طبيعتي قرار دارند كه ما براي نزديكـي بـه خـالق هسـتي و      ةدر گسترپروردگار  ةبه عنوان آفريد
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توانند با مفهوم خـط عمـود كـه نمايـانگر     شناخت او، به تأمل در آنها نيازمنديم پس به خوبي مي

  . ند است، مرتبط باشدونزديكي به خدا
ختـان  در نظاميآور خطوط منحني هستند؛ قامت، درختان خميده ياددر مقابلِ درختان راست

اين نوع توصيف حالـت معنـوي و روحـاني خاصـي را القـا       .كندتوصيف مي »كنانسجده«پر بار را 

نمايد، همـان نـرمش، لطافـت، عشـق و     كند كه با مفاهيم نمادين خطوط منحني متناسب مي مي
نشيند؛ زيـرا تضـاد شـكلي و    محبتي كه بعد از مفاهيمي چون صلابت، پايداري و غرور، خوش مي

  .كندزيبايي را ايجاد مي معناييِ
ــري   ــود دختـ ــرد را بـ ــ كُـ ــال ه بـ جمـ  

 

خـــالچشـــم و هنـــدو لعبتـــي تـــرك    
 

 ســــروي آب از رگ جگــــر خــــورده   
 

ــازنيني  ــه نــــ ــاز بــــ ــرورده نــــ پــــ  
 

ــيش    ــن بـ ــه دامـ ــا بـ ــف تـ ــن زلـ  رسـ
 

ــويش      ــردن خ ــه گ ــن ب ــه را رس ــرده م  ك
 

  جعـــد بـــر جعـــد، چـــون بنفشـــه بـــاغ 
  

ــه  ــيه بــ ــياهي ســ ــر ازســ ــر زاغ تــ پــ  
 

بـود ز افسـون مســت    سـحر غمـزش كـه     
 

ــه   ــب زمانــ ــر فريــ ــت  بــ ــه دســ يافتــ  
 

ــق از ــحرآ خلــ ــابلي ن ســ ــردن بــ كــ   
 

ــوردن  دل  ــابلي خـــ ــه بـــ ــاده بـــ نهـــ  
 

ــه   ــواد يافتـ ــالش سـ ــب ز خـ ــود شـ بـ  
 

ــه ز  ــود  مـــ ــه بـــ ــدگيش تافتـــ تابنـــ  
 

  شكرشــــــكنش   تنگــــــي پســــــته  
  

     بـــــر دهـــــنش راه بســـــته بوســـــه را 
)275 -274: 1386نظامي، (    

رسـن  «توان گيرد، ميواع تشبيهي كه نظامي در بيان خود به كار ميبه ان توجهدر ابيات بالا با 

عنصـر  . دانسـت  »خـط مـارپيچ  «اسـت، نمـودار    »باغ ةجعد بر جعد چون بنفش«رو را كه زيبا »زلف

شود و حداكثر سياهي زلـف يـار را، بـا    مطرح مي »تر از پر زاغبه سياهي سيه«نيز با مصرع  »رنگ«

زماني كه خط با خود رنـگ دارد و  «. سازدنمودار مي )تشبيه تفضيل(اغ تر دانستن آن از پر زسياه

است با ويژگـي رنگـي خـود در تبـاين و      »بار رنگي«يا ذاتاً رنگين به وجود آمده است يعني حامل 

گويي نظامي ايـن  . )69: 1376اللهـي،   آيت( »افزايدگيرد و از اثر خود كاسته يا بر آن ميتضاد قرار مي

شايد بتوان گفـت سـياهي خـط مـارپيچ     . را مد نظر داشته است »خط«و  »رنگ«زمت تناسب و ملا

شناسـي   بـه روان  توجهبا . كندي القا مينقاشزلف يار، برجستگي و زيبايي بيشتري را در يك تابلو 
را، كـه دو مفهـوم از    »پيچيدگي و محبـوس بـودن  «كنند، ها و مفاهيم خاصي كه آنها القا ميرنگ

 »مـواج «يـا   »مارپيچ«توان با زلف مجعد معشوق كه نمودار خط  ، مي)همان(سياه است مفاهيم رنگ 

آلـودگي  تواند پيچيدگي و رازاز يك سو زلف سياه و پر پيچ و خم معشوق مي .است مرتبط ساخت
هاي اشـعار پارسـي كـاملاً در    اي كه با وجود و سرشت معشوقهرا به ذهن متبادر سازد، رازآلودگي
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چون زنجيري اسـت  پر پيچ و خم بودنش هم ةزلف سياه يار به واسط ،از سوي ديگر ؛تناسب است
 و كشـد سـازد و بـه بنـد مـي    كه مطابق با تكرار هميشگي در سنّت ادبي ما، عاشق را مجنون مـي 

  . مرتبط باشد ،، به عنوان يكي ديگر از مفاهيم رنگ سياه»محبوس بودن«تواند با  مي

مي نمادي از تكامل فرد و رها شدن فـرد از خويشـتن خـويش و    هاي تجسخط مارپيچ در هنر
به مفاهيم نمـادين خـط مـارپيچ و رنـگ سـياه،       توجهبا . )83: 1386مشتاق، (پيوستن به خدا است 

رسـيدن بـه   از ايـن تصـوير،   توان دار معشوق در ادبيات ما، ميهميشگي به زلف تاب ةدركنار اشار
شـايد در  . چون زلف يار را برداشـت كـرد  هرچند زميني هملي ئمقصدي آسماني و معنوي، از مسا

انـد امـا در پـيچ و خـم زلـف و در ظـاهر       ظاهر شعراي ما به وصف خال و خط و زلف يار پرداخته
تكامل فرد و رها شدن از خويشتن خويش و پيوسـتن بـه   «طور كه مارپيچ، نماد اند و هماننمانده

  .اندتر از زمين و زمينيان رسيدهاند و به چيزي فراشتهست از پيچ و خم زلف و امثال آن گذا »خدا

  نقطه

اي سفيد، نقطـه  اثر نوك قلم بر روي صفحه. ترين عنصر بصري استترين و كوچكنقطه ساده
بصري، در راه شناخت مباني ارتباطات بصـري   ةنقطه به عنوان آغاز يك تجرب. آوردرا به وجود مي

اين عنصر با تمام ظرافـت و كـوچكي خـود و در    . )21 -20: 1383نامي، : ك.ن(شود به كار گرفته مي
پـرورد و آبسـتن جنـبش و    عين سكوت و سكون، هم آغاز است و هم پايـان، در خـود فريـاد مـي    

. ترين مفاهيم را به ما منتقل سازدتواند گستردهبيانش، بيان ايجاز مطلق است و مي. حركت است
 . )31 -25: 1376اللهي، آيت: ك.ن(

 آثار ادبـي  ةتوان در حوز، ميرا با تمامي خصوصيات و نيروي بصري) نقطه( ديدارياين عنصر 
 وپـذير اسـت    امكان با تكيه بر توانمندي شاعر در توصيف و تصويرپردازي كرد؛ اين امر وجو جست

 احمـدي، (اسـتفاده كنـد   عناصـر بصـري    القـاي در قدرت زبان و واژگان تواند از  شاعر مي همچنين

 ةكننـد و به نوعي تـداعي  القا كندرا چه كه بيشتر اين عنصر در تصاوير شعري هر آن. )151: 1375
توان دنياي نهفته در شكل عيني ايـن عنصـر را   ند، قابل بازخواني خواهد بود و ميباشعنصر نقطه 

  .آن نيز دريافت كرد) تجسم نقطه از تصاوير شعري(از صورت ذهني 
هاي دختر كُـرد،  در توصيف اندام و زيبايي) بخش خط(شده در بخش قبل  به ابيات ذكر توجهبا 

محبـوب   ةحتي خال چهـر  »مه ز تابندگيش تافته بود/ شب ز خالش سواد يافته بود«: نظامي در بيت

خـال نمـادي از محـل    . كند تا زيبـايي معشـوق را بـه اوج برسـاند    ي خود ترسيم مينقاشرا در تابلو 
كه همواره به دنبال نور است و در كنار سياهي ذاتي خـود، طبـق قـانون     وحدت دنيا و حقيقت است

خـالِ محبـوب را   . )514: 1382شـواليه و گربـران،   ( داردو نگاه را به سوي خود معطوف مي توجهاضداد، 
نقطـه در عـين حـال كـه     . ي تجسـمي تطبيـق داد  هاتوان با نقطه، نخستين بعد و عنصر در هنرمي
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صري است، در خود دنيايي از پيام و معنا و مفهوم را جـاي داده و نـوعي ايجـاز    ترين عنصر بكوچك

  .آفريندبصري است كه در عين سكون در خود جنبش دارد و در عين سكوت در خود فرياد مي
را بـه عنـوان يـك عنصـر      »نقطه«تواند كاركردهاي يار مي »خال مشكين«در سنّت ادبي ما نيز 

معشـوق   ةت خموشي و سادگي و كوچكي، نمايانگر اوج زيبايي در چهـر بصري، ايفا كند و در نهاي
ي شـعراي  هـا تواند ظرافت، لطافت و آرمـان و انديشـه  خال مشكين با تمام ظرافت خود مي. باشد

در وصف خال معشـوق، بـه    نظاميجا در اين. نشان دهدي معشوق هاديرين ما را در وصف زيبايي
شب با تمام عظمت خود كه هميشه نمـادي از تـاريكي و ظلمـت    كند كه رنگ سياه آن اشاره مي

تعريف و تفسـيري از نقطـه    نظاميدر چنين توصيفي، گويي . گيرداست، سياهي خود را از آن مي
كه نقطه سكوت است و فريـاد را  اين ؛هاي تجسمي را، در خال مشكين يار جاي داده استدر هنر

توانـد در خـود بگنجانـد و    كوچكي خود دنيايي عظيم را ميپروراند و با تمام ظرافت و در خود مي
جا كه شب، تاريكي خـود را از خـال معشـوق    تخيل تا بدان ؛فضاي زندگي آن فضاي تخيل ماست

  . گيردوام 
  نور 

ناپذير نور بـا مفـاهيم و مـدركات،    جدا از كنش فيزيكي نور در هنرهاي تجسمي، پيوند جدايي
هنرمنـدان هنرهـاي تجسـمي بـه يـاري عنصـر نـور بـه بيشـترين و           .بسيار حائز اهميـت اسـت  

  .)129: 1383نامي، (يابند هاي حسي و عاطفي در آثار خود، دست ميترين بيان گسترده

ــدم ــور  ديــ ــزاران حــ ــد هــ از دور صــ  
 

ــد دور    ــابري شــ ــن آرام و صــ ــز مــ  كــ
 

ــك ــان يــ ــر جهــ ــار پــ ــوراني نگــ نــ  
 

ريحـــــــاني  راح چـــــــو پـــــــرورروح   
 

ــاري ــر نگـ ــه هـ ــان بـ ــار  سـ ــازه بهـ تـ  
 

  نگــــار هــــا گرفتــــهدســــت در همــــه 
  

  بســــتان در لالـــه  لعلـــي چــــو  لـــب 
  

ــون   ــان خــ ــتان لعلشــ ــاي خوزســ بهــ  
 

 ــ  ــر از علاقــ ــاعد پــ ــت و ســ زر ةدســ  
 

ــردن  ــر و گــ ــوش پــ ــؤ ز گــ ــر لؤلــ   تــ
  

  شــــاهانه دســــت بــــه هــــاييشــــمع
  

ــالي  ــاز دود از خــــ ــه و و گــــ   پروانــــ
  

رعنــــــايي  آمدنــــــد از كشــــــي و   
 

ــزار   ــزاران هــــ ــا هــــ ــايي بــــ   زيبــــ
  

حورسرشــــت بتــــان ســــر آن بــــر  
 

  بهشـت  فرش و تختـي چـو فـرش و تخـت     
  

ــت  ــد و تخــ ــرش انداختنــ ــد فــ زدنــ  
 

ــبرم  ــخت  راه صــ ــد و ســ ــد  زدنــ   زدنــ
  

ــر     ــه دي ــرين ن ــت ب ــاني گذش ــون زم   چ
 

ــي  ــد گفتـ ــه از آمـ ــه مـ ــپهر بـ ــر سـ   زيـ
  

ــ ــت  ابيآفتــــ ــد گشــــ دور از پديــــ   
 

نــــور از گشــــت ســــمان ناپديــــد Ĥك   
 

 گـــرد بـــر گـــرد او چـــو حـــور و پـــري
 

ــد  ــزاران صـــ ــتاره هـــ ــحري ســـ   ســـ
  

ــود او، ــرو بــ ــنش ســ ــان چمــ كنيزكــ  
 

 آن گــــل ســــرخ و آن بتــــان ســــمنش 
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ــت   ــدر دسـ ــمعي انـ ــكرپاره شـ ــر شـ  هـ
 

ــت    ــود پيوسـ ــوش بـ ــمع خـ ــكّر و شـ  شـ
 

ــر ــهي پـ ــه  سـ ــاغ همـ ــت بـ ــرو گشـ سـ  
 

ــب  ــانشــ ــا چراغــ ــراغ بــ ــ چــ      ههمــ
)161 -160: 1386نظامي، (    

نظامي در اين ابيـات  . يابدبه عنوان يكي از عناصر بصري، در اين ابيات به خوبي نمود مي »نور«

چه كه بيش از هر چيز اين عنصـر  براي توصيف حوريان بسيار بهره برده است و آن »نور«از عنصر 

او با ياري استعاره، مه، . است »استعاره«زد، ساپرداز برجسته ميبصري را در شعر اين شاعر استعاره

 مـه گفتي آمد «: كندرا به عنوان منابع نور، جايگزين حوريان و پريان مي... آفتاب، ستاره، چراغ و 

با چـراغ   چراغانشب«، »سحري ةستارصد هزاران «، »پديدار گشت از دور آفتابي «، »از سپهر به زير

بـه   ،ساسـات و معـاني خاصـي در خـود دارد كـه بـازي بـا آن       ها، احنور و دنياي آن، حرف. »همه

. تواند فضا و حال و هواي اثـر را بـه كلّـي دگرگـون سـازد     سازي ميهمجسمي و نقاشخصوص در 
  . وجود حوريان است ةو روحانيتي باشد كه لازم تواند بيانگر لطافت، پاكيجا ميكاربرد نور در اين

ي تجسمي خالق هاآورد كه در هنربه وجود مي 1يخود تضاد يابد و ايننور با تاريكي معنا مي
مواجـه  ) شـب و روز  تـاريكي و روشـناييِ  (جـا بـا تضـاد در رنـگ     ما در اين. معاني گوناگوني است

بايد تاريكي باشد تا نور، نور شود و با جـلال و قـدرت   . بخشدنور به تنهايي روشنايي نمي«. هستيم

كنـد، ذاتـاً بخشـي از نـور     افروزد و قدرت نور را آشكار مـي نور را مياي كه تلألؤ تاريكي. بدرخشد
تجسمي واقف بـوده اسـت و در ايـن     بر اين اصل در هنرهاي نظاميگويا . )118: 1381آندو، ( »است

گيـرد  ترين عناصر بصري، بهره مياو از عنصر نور، يكي از مهم. كندابيات آن را به زيبايي پياده مي
جـا كـه   در ابيـات دهـم و يـازدهم، آن   . سـازد  ي كه قدرت آن را با تاريكي آشـكار مـي  ااما به گونه

خواند، مي) آفتاب(حوريان را توصيف كند آن بت نگارين را نور مطلق  ةخواهد ظاهر شدن ملك مي
كند كه قبل از ورود او همه جا تيره و تار اسـت و شـب   اي ترسيم ميبر اين اساس فضا را به گونه

آيـد و آفتـاب پديـدار    داخته و تنها با آمدن آن زيباروست كه ماه از آسـمان بـه زيـر مـي    پرده بران
چنين اصلي . سازدگردد و قدرت نور و روشنايي آن زيبارو را با تاريكي پيش از آن برجسته مي مي

آورد؛ در شعر را به ياد مي »تضاد معنوي« ةدر هنرهاي تجسمي كه در اين ابيات مشاهده شد، آراي

، از فضـايي كـه در   نظـامي خيزد بلكه گاه مانند اين ابيـات  ضادي كه صرفاً از ظاهر كلمات برنميت
   .گرددشود، دريافت ميشعر ايجاد مي

  
  

                                                 
1. contrast  
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   فضا

. )70: 1384صـدر،  سـيد (آيد فضا در هنرهاي تجسمي توسط سطوح عمودي و افقي به وجود مي
شكل بصري، كيفيت نـوري، ابعـاد   . استشكل ياما ماهيتاً ب ،اي مانند چوب يا سنگفضا هم ماده

شـود  فـرم تعريـف مـي    ةدهنـد  يا مقياس فضا بستگي كامل به حدود آن دارد كه با عناصر تشكيل
در ميان هنرهاي تجسمي، معماري بيش از هر هنر ديگر بـا مفهـوم فضـا در    . )108: 1384چينگ، (

سيدصـدر،  (شـود  اري محسـوب مـي  ، فضا، جوهر اصلي و حقيقـت معم ـ كليارتباط است و به طور 

بـه عنـوان مثـال در     ؛كننـد ايجاد ميفضا هاي مختلف اما در ديگر هنرها نيز با تكنيك. )71: 1384
ها و خط و خطوط، فضا را در يك تـابلو مسـطحّ بـه بيننـده     روشنبا ايجاد سايه نقاشي، نقاشهنر 

به ياري توصيف و پرداختن بـه  و شاعر يابد گاه اين عنصر بصري بروز مي ،در شعر نيز. كندالقا مي
تواند مثلاً فضاي يك كاخ يا ايوان را براي خواننده ملمـوس  هاي ظاهري ميات و بيان ويژگيجزئي
بـه   توجـه چنان كه نظامي در ابيات زير به ياري واژگان و توصيفات محسوس و عيني و بـا   ؛سازد

   :كندمياصول هنرهاي تجسمي فضاي كاخ را براي خواننده تصوير 
ــاهي ــدو بارگـــ ــود بـــ ــد  نمـــ بلنـــ  

 

ــترش  ــايگســـ ــاه هـــ ــد بارگـــ پرنـــ  
 

ــفّه ــكصـــ ــا فلـــ ــر  اي تـــ آوردهســـ  
 

ــاق او   ــويي طـــــ ــر گيلـــــ آوردهبـــــ  
 

 همــــه ديــــوار و صــــحن او ز رخــــام 
 

ــام    ــره خــ ــو نقــ ــدگي چــ ــه فروزنــ   بــ
  

ــيش ــگ  پـ ــي تنـ ــراخ و اوجـ ــاهي فـ گـ  
 

 از بســي شــاخ ســرو و بيــد و خــدنگ      
 

 

)254: 1386نظامي، (    

ست براي ايجاد فرم و فضـا اسـت و   ا ايه نور يكي از عناصر مهم در معماري و وسيلهاز آنجا ك
؛ نظامي به خوبي توانسته براي )119: 1384صدر، سيد(رنگ آن نيز در درك حجم و جرم مؤثر است 

كـه   ،رنگ سـپيد  ءو القا »فروزندگي«و  »نقره«، »رخاّم«هاي با واژه) حجم(ترسيم فضاي دروني كاخ 

دريافت ذهني آن، دو عنصر رنـگ   ةبه واسط ،)248: 1386مهرابي، (بل روشنايي و نور است خود سم
  .پديد آوردايجاد فضا را در بيت بعد  ةو نور را در بيت جاي دهد و زمين

در ايـن   »تنـگ «و  »فراخ« ةآفريند؛ دو واژدر بيت بعد نظامي مفهوم فضا را با توصيفات خود مي

در عين حال كه از زيبايي  »از بسي شاخ سرو و بيد و خدنگ/ جي تنگگاهي فراخ و اوپيش«: بيت

گـاه و  فضـاي پـيش  . دن ـكن را توصـيف مـي   اي از فضاي بنـا برخوردارند، گويي گوشه »تضاد« ةآراي

درگاهي كه، قسمت پايين آن بسيار فراخ و گسترده است و قسمت بالاي آن به دليل انبوه شاخ و 
  . تر استهاي درختان تنگ برگ
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  ريتم و ضرباهنگ

بافـت حاصـل از   «: كنـد  را تعريـف مـي  آهنـگ در آثـار ادبـي     اصول نقد ادبـي ريچاردز در كتاب 

آورد، آهنـگ نـام دارد و   ها كه تـوالي هجاهـا پديـد مـي    ها و شگفتيانتظارات، ارضائات، سرخوردگي
و در  )116 :1388ريچـاردز،  ( »يابـد آهنگ به قدرت كامل خـود دسـت مـي    ةصوت كلمه فقط به واسط

دهد؛ زيرا وجود يك هنرمند نيـز انتظـارات و   نهايت اين تعريف را به هنرهاي تجسمي نيز تعميم مي
سـازد   كه آنها را در قالب بافت اثر هنري خود و با توالي عناصر بصري پديـدار مـي  د هايي دارشگفتي

هـاي   ي از تـوالي فـرم  اين نـوع آهنـگ در هنرهـاي تجسـم    . )همان(نامد كه ريچاردز آن را آهنگ مي
گيرد و در نهايت، اين ريتم ها شكل ميمايهها و نقشآن موتيف ةآيد كه در نتيجبصري به وجود مي
 . آورد كه معنا و مفهومي در خود نهفته دارندها را پديد ميو ضرباهنگ سمبول

دارد و آن را اي در نظام زباني و تصويري بيان مـي نيز عنصر نظم و آهنگ را با مقايسه احمدي
 ءوي معتقد است كه ما در نظام زباني براي القـا . داندعنصري مشترك ميان آثار ادبي و هنري مي

ص بايد واحدهاي زباني را با نظم و ريتمي خاص كنار يكديگر بنشـانيم و ايـن نظـم    معنايي مشخ
ر گرفتن عناصر در نظام تصويري نيز ريتم قرا. نشيني همواره بايد رعايت شودموجود در محور هم

احمـدي،  (معناسـت   ةكننـد عوامـل تعيـين   ةترين نكته در مجموعنشيني آنها مهمبصري و نظم هم

1375 :38(.  
 ةتواند به وجود آورنـد ترين عوامل مشتركي كه در هنرهاي كلامي و تصويري مي از جمله مهم

سـترده و شـبيه بـه    تكرار در هنرهاي تجسمي نيز كـاركردي گ . است »تكرار« ،ريتم و آهنگ باشد

تكـرار بـه   . )60: 1383نـامي،  (هاي اصلي و بنيادين ريتم در هنر است تكرار يكي از جنبه. شعر دارد
بخشد و علّت نظم و منطقي كه در ذات خود دارد، به عناصر بصري شبيه به هم انضباطي ويژه مي

: ك.ن(كنـد  ي ايفا ميمؤثر نقشدر ايجاد حس استواري بين تمام عناصر موجود در يك اثر هنري 

تخـت  تـوان بـه معمـاري    براي دريافت نمودي از تكرار در هنرهـاي تجسـمي مـي   . )60 -58همان، 
اي كه در ساخت اين بنا نظر هـر مخاطـب را بـه    ترين مسئلهاشاره كرد؛ در نگاه اول مهم جمشيد

ز تكـرار  هـا خـود نمـودي ا   هاي متعدد در آن اسـت؛ ايـن سـتون   كند، وجود ستونخود جلب مي
هـا،  توان با تكرار صـحنه در هنر تصويري فيلم نيز مي. اندكرده ايجادهستند و ريتمي خاص در بنا 

بر اين اساس بـا  . اين ريتم و ضرباهنگ را دريافت نمود... اعمال و رفتار بازيگران، آرايش صحنه و 
  . خواني كردتوان ابيات زير را به صورت نمايشي بازنگاهي نمايشي به اشعار نظامي مي

ــت ــا   : گف ــت؟ گفت ــو چيس ــام ت ــت: ن بخ  
 

تخــت : جايــت كجاســت؟ گفتــا  : گفــت   
 

نــور: اصــل تــو چيســت؟ گفتــا   : گفــت   
 

ــت  ــا  : گفـ ــو؟ گفتـ ــد از تـ ــم بـ دور: چشـ  
 

ــت ــا   : گف ــرده؟ گفت ــردت چــه پ ســاز: پ   
 

ــت  ــا   : گف ــه شــيوه؟ گفت نــاز: شــيوت چ  
 



   65 / ...هفت گنبد نظامي بر اساس عناصر  تحليل
شصـــت : بوســـه دهـــيم؟ گفتـــا: گفـــت  

 

ــا! هــان: گفــت  هســت: وقــت هســت؟ گفت  
 

ــت ــت؟ : گفـ ــه دسـ ــي بـ ــا آيـ   زود :گفتـ
  

ــت  ــاد :گفـ ــن بـ ــراد ايـ ــا مـ ــود :گفتـ بـ  
 

  )304: 1386نظامي، (  
تواند در حكـم انـواع حركـت    ها در شعر، ميها در نثر و پايان مصرعبنديها، جملهگذارينقطه

منـاظره و جمـلات   . )56: 1354رهنمـا،  (هاي نماها و يـا بـرش و پيونـد آنهـا باشـد      دوربين يا شكل
اي بـه  چشـم خيـال مخاطـب را از چهـره     ،شودهي كه به سرعت ميان دو طرف رد و بدل ميكوتا

دهـد كـه دوربـين    اي از دو نفر به دست مـي برد و تصويري شبيه به نماي بستهاي ديگر ميچهره
ايـن ابيـات   . )65 -64: 1385حيـاتي،  : ك.ن(دهد داستان به تماشاگر نشان مي شخصيتسينما از دو 

كند كه خود ريـتم  مي ءدر صحنه به خواننده القا ي ران هر جمله چنين حركت و تكرارنيز در پايا
  .آورد پديد ميو آهنگ 

  بنديكمپوزيسيون و تركيب

بـريم؛ تناسـب   مـي  لـذت يك اثر وجـود دارد،   ءما همواره از هماهنگي و تناسبي كه ميان اجزا
تناسـب  . ختلف يك اثـر وجـود دارد  و عناصر م ءنسبي و قياسي كه بين اجزا ةعبارت است از رابط

آيـد  هاي ظاهري و گاه از طريق كشف و شهود و بينش بـه وجـود مـي   گاهي در ظاهر و در نسبت
 . )75: 1383نامي، (

از كنار هم نشستن كلمـاتي پديـد    »مراعات نظير«يا  »تناسب« اي بديعيهآرايه در ساختار شعر

در . بخشندو نظم و هماهنگي خاصي به اثر مي گيرندآيد كه در يك رديف و يك گروه قرار ميمي
را بـه   »بنـدي  تركيـب «يـا   »كمپوزيسـيون «هنرهاي تجسمي نيز تناسب ميان عناصر بصري نـوعي  

در ابيـات زيـر بـا كمـك آرايـه      . يابدي نمود ميئآورد و اين تناسب گاه ميان مفاهيم القاوجود مي
  .گرددقابل چشمان خواننده ترسيم ميدر م ،ينقاشچون تابلو  ،تناسب تصويري از معشوقه

ــورتي ــد صـ ــم  ديـ ــز كرشـ ــت ةكـ   مسـ
  

ــت   ــه شكسـ ــزار توبـ ــد هـ ــان صـ  آن چنـ
 

ــرو قامـــت بـــه ولـــي گـــل خرمنـــي سـ  
 

تـــذرو  رويـــي ولـــي بـــه خـــونشســـته   
 

ــحر  ــه س ــزش ب ــواب غم ــويشخ ــاري خ ك  
 

بـــيش عاشـــق خـــواب هـــزار  بســـته   
 

باشـــد تـــر كـــه گلــي  بـــرگ چـــو لــب   
 

باشــــد شــــكر پـــر از  آن گــــل بـــرگ    
 

ــم ــون چش ــه   چ ــه خفت ــي ك ــود نرگس ب  
 

بـــــود نهفتـــــه او خـــــواب در فتنـــــه   
 

بتـــاب زلـــف بـــه زيـــر رويـــش عكـــس  
 

ــر   ــه زيـ ــل بـ ــون حواصـ ــرّ چـ ــاب پـ عقـ  
 

تــــرافشــــان عنبــــر زلــــف، از خــــالي  
 

تـــــرنامســـــلمان خـــــال از چشـــــمي   
 

فريـــبديـــده خـــال و زلـــف چنـــان بـــا  
 

ــيچ  ــاي  دل را هــ ــود جــ ــكيب نبــ   شــ
  

)199 :1386نظامي، (    
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تك اعضا با نـوعي نظـم و   وصف تك. كنديات محبوب و معشوق را توصيف ميدر اين اب نظامي
وصف او به تدريج تصويري كامل ترسـيم  . هارموني و در عين حال با تخيل و احساس همراه است

ي تجسـمي، در ايـن   هابه عنوان يكي از مباني هنر »بنديتركيب«يا  »كمپوزيسيون«گويي . دكنمي

زيبا ميـان عناصـر تصـوير كـه در      ةيعني تعادل، توازن، هماهنگي و رابط ؛ابيات رعايت شده است
خـود همـواره بـه     نظـامي شود و تناسب يا مراعات نظير از آن ياد مي ةادبيات بيشتر با عنوان آراي

در نهايت،  .)166: 1377غلامرضايي، (كند اي گسترده و دقيق اين تناسب را در ابيات رعايت ميگونه
در تصويرپردازي خود ابتـدا از صـورت    نظامي. شوددر مخاطب مي لذتاعث نوعي اين هماهنگي ب

شـكند كـه تصـويري اسـت     را مـي  »چنان كه صد هـزار توبـه  آن«گويد رباي محبوب سخن ميدل

 :1379، سـجادي : ك.ن(اي از تجليـات الهـي اسـت    انتزاعي و با مفهوم نمادين صورت يا رخ كه جلوه

هـا و لـب معشـوقه را    هـا، چشـم  ، سـرخي گونـه  سفيدي چهره ،در ادامه .تناسب دارد )»چهره« ذيل

دهد و در توصيف زلف، چشم و خال معشوق از تشـبيه  همچنان ادامه مي نظامي. كندتوصيف مي
 مقايسـه كند و در عين حـال آنهـا را بـا يكـديگر     مركب، تشبيه تفضيل، كنايه و تضاد استفاده مي

 شبيهي مركب به حواصيلي در زير پـر را زير زلف مشكين او با تسپيد معشوق  ةابتدا چهر. كند مي
، بـراي  )سـياه (و زلـف يـار   ) سـپيد (كند و از كنتراست و تضـاد رنـگ در چهـره    عقاب تشبيه مي

 زلف معشوق را در سياهي به پـر كه بعد از آن نظامي. گيردي خود ياري مينقاشزيباسازي تابلوي 
، خـال او را در سـياهي و چـه    »ترخالي از زلف عنبرافشان«: دگويكند، آنجا كه ميعقاب تشبيه مي

اي ، بـا كنايـه  »تر چشمي از خال نامسلمان«: دهد و در مصرع بعدبسا زيبايي، از زلف يار برتري مي

كنـد  نامسلماني و يا كافري نوعي سياهي را القا مي( »ترنامسلمان« ةانگيز در واژبسيار زيبا و اعجاب

دانـد بـه طـور كنـايي يعنـي      تر مـي او نامسلمان ةچشم معشوق را از خال چهر و زماني كه نظامي
بخشـد و زيبـايي   ، چشم معشوق را بر خال او برتـري مـي  )تر استاش سياهچشم او از خال چهره

  .رساندظريفي به اوج مي شعر خود را با چنين توصيف
: تـوان گفـت  تصوير شعري، مـي  ديد و نگاهي از جنس بعد و تجسم به اين ةحال با تغيير زاوي

ي خود را به زيبـايي،  نقاشزلف و خال و چشم معشوق تابلو  ؛ توصيفي زبردستنقاشچون  ،نظامي
خواننده با خوانـدن ايـن   . نمايدكند و گويي وارياسيوني از رنگ سياه را پياده ميتاريك روشن مي

ام معشوق را بـر ديگـري برتـري    بيت به دنبال آن خواهد بود كه نظامي در نهايت كدام يك از اند
شـود و  سنجيده مـي ) رنگ سياه(به بيت اين برتري بر اساس عنصر بصري رنگ  توجهدهد؛ با مي
توان افزايش تيرگي در اين سه جزء را بدين ترتيب تجسم كرد كه زلف يار سياه است اما خال مي

ست كه در سياهي و زيبـايي  نمايد و در نهايت اين چشم معشوق اتر ميمحبوب از آن سياه ةچهر
  .از آن دو برتر است
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  گيرينتيجه

هـاي  سـازي بيـنش و شـيوه   زمينـه را بـراي شـبيه    ،گامي ادبيـات و هنـر در طـول تـاريخ    هم
از آنجا كه ادبيات و شـعر بهتـرين بسـتر بـراي     . شناختي در اين دو حوزه فراهم كرده است زيبايي

ي، معمـاري و غيـره سـخن بـه     نقاش ـاز هنرهايي چون تواند ادغام هنرها هستند، شعر نه تنها مي
تواند با ابـزاري چـون واژه و سـاير امكانـات زبـاني      هايي است كه ميتورد بلكه داراي قابليآميان 

 »هنر شـاعري «توان از اين امر با عنوان هنرهايي از جنس هنرهاي تجسمي باشد كه مي ةالقاكنند

  .ناميد »مجسمشعر «هنر را ياد كرد و شعر تركيب يافته با اين نوع 

به هنرهـاي تجسـمي   را در ميان شاعران پارسي زبان، نظامي بيش از هر شاعري ديگري شعر 
اي به عناصر بصري چون رنـگ،  ويژه توجهعات مختلف، ونظامي در پرداخت موض. كندنزديك مي

ابعـاد انتزاعـي آن   ابعاد تجسمي هر تصوير شعري را بيشـتر از مفـاهيم و    خط و نور و غيره دارد و
اي مشترك ميان هنرهاي كلامي و تصويري محسوب صور خيال كه به عنوان نقطه. دهدجلوه مي

آن و تركيب آنهـا بـا عناصـر بصـري      ةشود، در اشعار نظامي به دليل كاربرد گسترده و استادانمي
و دقيـق   هـاي  توصـيف . دهـد يابـد و شـعر او را بـه تجسـمي شـدن سـوق مـي       بيشتر نمـود مـي  

روايي در اشـعارش، تصـويرهاي شـعري او را بـه تصـاوير       ةشيو ةهاي نظامي و گاه غلب نگري جزئي
عنصـر   ةبه دليـل غلب ـ  پيكرهفت ةكند؛ البته منظومك هنرهاي تجسمي تبديل ميمتحرساكن و 

بـه  . ي نزديـك اسـت  نقاش ـتوصيف بر روايت، بيش از آثار ديگر به تصاوير ثابتي چـون يـك تـابلو    
اند كه خواننده با خواندن اشـعار  هفت گنبد، تصاوير متعددي كنار يكديگر قرار گرفتهخصوص در 

  .كندي ديدن مينقاشگويي از يك نمايشگاه 
كه منبـع   سوي ديگر به دليل آنپذيري بالا و از قدرت تجسم سبباشعار نظامي از يك سو به 

زنـدگي را در خـود جـاي داده     هـاي نـاب  اسلامي است و بسياري از انديشه -غني فرهنگ ايراني
نظامي معناي مورد نظر خود . خوبي براي هنرمندان هنرهاي تجسمي خواهد بود ةماياست، دست

بـدين ترتيـب الگـوبرداري از اشـعار      ؛دهـد را در فرم و ساختار شعري، در نهايت تجسم ارائـه مـي  
   .پذير خواهد بودتري امكانبا سهولت بيش... ي، معماري، نگارگري و نقاشنظامي براي آثاري چون 
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